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صفحه‌آرا:‌ علیرضا ‌بهرامی

گردش
 بی فیلتر

تماشای گزارش

 طبیعت
 زیرسیگاری شما نیست!

امیر با اشاره به مضرات ته‌سیگارها برای طبیعت به نقش آنها در آلوده‌سازی‌ آب‌های جاری و به‌خطر‌افتادن سلامت مردم می‌گوید: »ته‌سیگارهای رها‌شده بعد از وقوع بارندگی‌ها 
وارد کانال‌های آب می‌شوند و 3هزار سم را در این آب‌ها منتشر می‌کنند؛ کانال‌هایی که در مناطق پایین شهر به‌عنوان منابع آب کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرند و تمام این 
سموم را ابتدا به مواد غذایی آبیاری‌شده و سپس انسان‌ها منتقل می‌کنند. درواقع ما تلاش می‌کنیم نخست‌ این فرهنگ را ترویج کنیم که کسی ته‌سیگار خود را در خیابان رها نکند 
و دوم اینکه از همه فعالان زیست‌محیطی دعوت کنیم تا به‌صورت داوطلبانه در هر سفر ‌یا پویش‌های ویژه که ترتیب می‌دهیم از علاقه‌مندان به محیط‌زیست دعوت ‌‌کنیم تا ما را در 

این طرح یاری کنند؛ البته جمع‌کردن ته‌سیگارها در هر سفر و گردشی که با خانواده می‌رویم، جزو برنامه ثابت ماست.«

سفرهای امیر تنها گشــت‌و‌گذار نیست. او 
در این سفرها کارهای فرهنگی، اجتماعی 
و زیست‌محیطی بســیاری انجام می‌دهد؛ 
از توزیــع کتاب‌های رایــگان در مناطق 
محروم گرفته تا پاکسازی محیط‌زیست از 
زباله‌ها به‌خصوص ته‌سیگارهای رها‌شده در 
محیط: »شعارمان در این طرح این است که 
»طبیعت زیرسیگاری شما نیست« و هدفمان 
پاک‌کردن زمین از وجود ته‌ســیگارهای 

رها‌شده روی زمین.«

51ساله اســت و کوله‌بار تجاربی که در 
زندگی جمع کرده، خیلی بیشــتر از 
سن‌و‌سالش است. او هم نجار است هم 
ناجی انسان‌ها از بند، هم دوچرخه‌سوار 

است هم مروج کتاب و مهربانی

نجار بودم، ناجی شدم

نجاری شغل خانوادگی آنهاست. از پدر و پدربزرگ گرفته تا برادرها همه زندگی‌شان 
به بوی چوب و صدای اره‌برقی گره خورده است. برای امیر هم همینطور بود تا اینکه 
آن حادثه تلخ در کارگاه کوچک نجاری‌اش رخ داد: »متأســفانه چند ســال پیش، 
به‌دنبال حادثــه‌ای در کارگاه نجاری، یکی از کارگرانم جان خود را از دســت داد و 
همین مسئله باعث شد تا چالش‌های بسیاری برای من در کار و زندگی شکل بگیرد؛ 
از دردسرهای شکایت خانواده کارگر فوت‌شده تا مشکلات مالی. نکته جالب اینجا 
بود که من هرگز به زندان به چشم یک اســارتگاه نگاه نکردم بلکه از همان روز اول 
به‌عنوان یک مرحله از سفر زندگی آن را پذیرفتم. همین باعث شد از زندان درس‌های 
بزرگی بگیرم‌ و یکی از اهدافم کمک به زندانیان نیازمندی شد که همانند خودم با 
جرائم غیرعمد راهی زندان شده بودند؛ به‌طوری‌که تا به امروز 10زندانی را با کمک 
خدا و یاری همه خیرین آزاد کرده‌ایم و در این مســیر، پرتــوان و با‌انرژی اهدافم را 

دنبال می‌کنم.«

مبارزه با آسیب‌ها با یارمهربان

 »من در زندان فهمیدم که راه کاهش آسیب‌های اجتماعی توجه به ارتقای فرهنگی و سطح سواد 
مردم جامعه است، به‌خاطر همین فکر توزیع کتاب ‌بین مردم به ذهنم خطور کرد.« این ایده را 
آنقدر جدی دنبال کرد که حتی درباره‌اش با فرمانده انتظامی مشهد هم همفکری کرده و در نهایت 
کتابخانه خیابانی خود را  نبش خیابان فکوری مشهد راه‌اندازی کرد، آن‌هم با 120جلد کتابی که 
خودش در خانه داشت: »‌آنقدر این کتابخانه خیابانی را جذاب و آراسته و با عشق درست کردم که 
چشم هر بیننده و رهگذری را در نگاه اول می‌گرفت. کم‌کم مردم جذبش شدند. بعد که قصه‌اش 
را شنیدند همین مردم یاورم در تامین کتاب‌ها شدند. کتاب‌ها را بین زباله‌گردها، مردم محله‌های 
آسیب‌دیده و حتی روستاهای محروم و بچه‌های کم‌سن‌و‌سالشان توزیع می‌کردم و معتقد بودم با 
دست‌به‌دست کردن کتاب‌ها، فکر و اندیشه مردم هم باز می‌شود. آنقدر تامین کتاب برای جامعه 
هدفی که درنظر داشتم برایم مهم و حیاتی بود که حتی وقتی کتابی برای توزیع نداشتم، کتاب 
را قرض می‌کردم. اما هر‌چه گذشت و همراهی مردم بیشتر شد، تعداد کتاب‌های در اختیار ما هم 

بیشتر و بیشتر شد و موفق شدم کتاب‌های بیشتری را اهدا کنم.«

سبک جدید زندگی با دوچرخه

 با اینکه به قول خودش 2ماشین مزدا و یک موتور دارد، اما هیچ‌چیز به او ‌مانند سفر با دوچرخه 
نمی‌چسبد: »روزی که متوجه شدم به‌عنوان یک ‌توریســت دوچرخه سوارمی‌توانم بار و بنه 
سفرم را در خورجین دوچرخه‌ام بگذارم و راهی سفر شوم، باورم نمی‌شد سفر با دوچرخه چه 
زیبایی‌های خاصی دارد. سفرهای زیادی را همراه با خانواده و دوستانم در داخل و خارج از کشور 
با دوچرخه انجام داده‌ام و در همه این سفرها به‌عنوان سفیر عشق و مهربانی سعی کرده‌ام خصلت 
ایرانی‌ها را که همان مهربانی است به همه معرفی کنم.« او مهر ایران و مهربانی ایرانی را با ثبت 
عکس‌های یادگاری از مردم هر روستا، شهر و کشوری که سفر می‌کند، ماندگار می‌کند: »عکاس 
هستم و یکی از کارهای ثابتم در سفرها ثبت چهره مردم هر منطقه است؛ عکس‌هایی که حتما 
یک نسخه از آنها را به‌خودشان هدیه می‌دهم.« در کنار ترویج عشق و مهربانی به‌خصوص در 
میان غیرایرانی‌ها سعی می‌کند ‌نام ایران و ایرانی‌ها را با هدایایش در ذهن آنها ماندگار کند. بخش 
قابل‌توجهی از هزینه سفرهایش را از همان کارگاه نجاری تامین می‌کند و می‌گوید: »با عشق کار 

می‌کنم و با عشق سفر می‌روم تا مروج مهربانی ‌میان مردم دنیا باشم.«

دوچرخه سواری که به دنبال کاهش ته سیگار و زندانیان غیر عمد است

ناجی‌ زمین و زندانی
»یک حادثه غیر عمــد بود. من‌راهی 
زندان شدم، اما در نهایت زندان حکم 
شروع فصل جدیدی از زندگی را برایم 
داشت!‌« حرف‌هایش را با این جملات 
آغاز می‌کند؛ مردی که این‌روزها ســفیر مهربانی شــده است؛ هم ناجی 
 زندانیان جرائم غیرعمد شده‌، هم ناجی محیط‌زیست و زمین و هوا. صحبت از

 امیر مظلومی است؛ کسی که به دوچرخه‌سواری و سفر به کشورهای مختلف با 
دوچرخه شهرت دارد اما وقتی فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی‌اش را در کنار 
فعالیت‌های ورزشی قرار می‌دهیم کفه همه وزنه‌ها برابر است. 51ساله است 
و کوله‌بار تجاربی که در زندگی جمع کرده، خیلی بیشتر از سن‌و‌سالش است. 
او هم نجار است هم ناجی انسان‌ها از بند، هم دوچرخه‌سوار است هم مروج 

کتاب و مهربانی.

فاطمه عسگری‌نیازندگی
روزنامه نگار


